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 49:26مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

عصوم صره با مره معاتوانیم احراز کنیم سیمی بحث رسید به مرحله ثانیه. مرحله ثانیه این است که چگونه

 علیه السّلام را.

 ...س: 

ا عامه ان خود مدر زم ین عامّه یعنیاین عامّه اینجا معنایش این نیست که من اوّل العالم إلی آخره، اج: 

 است، مقصود این است.

 ...س: 

ن لأمکنه منه و افی کلّ الأزمعامّه بر دو قسم است؛ یک سیره عامه این است که یعنی  هایج: بله سیره

 ت.ته اسالصدّر الی الختم، یکی هم اینکه فی زماننا هذا یا در عصر معصوم در بین همه وجود داش

 ...س: 

 ا عام همگانی است.ج: آنه

گویم می هحدثه کباشد )حالا مستای خب، سیره معاصر با معصوم را چه این سیره با معصوم سیره مستحدثه

بوده و  م بگوییمخواهیکلمه ناتمام است( سیره زمان خودمان باشد که این همینطور از گذشته و از زمان معصوم ب

ا اینکه یده است، لام بوکه فقط در زمان معصومین علیهم السای رهادامه پیدا کرده است تا زمان ما، یا اینکه سی

امه مه هم ادمان ائکه در زمان ما نیست اما قبل از زمان ما بالاخره در عصر غیبت بوده است و تا زای سیره

 شود سیره معاصره با معصوم علیه السلام.می داشته است. همه اینها

ه است مین بودکه بعد از معصوای عصومین بوده است، چه آن سیرهکه فقط در اعصار مای پس چه آن سیره

 ست و اینما ه و بعد دیگر منقرض شده و در عصر ما نیست اما در عصر معصوم بوده است، چه آنکه در زمان

 همینطور بوده است تا عصر معصوم علیه السلام.

 ؟حراز کنیماتوانیم استکشاف و می هخواهیم بگوییم این سیره عصر معصوم را چگونمی مهم این است که ما

ای سیره ی که برهایمشترک است با همان راهها چندین راه برای این ذکر شده است که بعضی از این راه

 معاصر خودمان گفتیم.
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ا لفه که بات مختو یک روشی در مجتمعای راه اولّ این است که اگر ما در زمان خودمان ببینیم یک سیره

بینیم این می د امات دارندارند، از نظر فرهنگی، از نظر خصوصیّات مختلف و... واقعاً با هم تفاوهم خیلی تفاوت 

که  تی دیدیمت، وقمجتمعات مختلفی که اینچنین هستند اینها همین روش را دارند، همین روش در بین آنها هس

 همه نوع ر بیندین روش واحد این مجتمعات مختلفه علیرغم اختلافات فرهنگی و غیر فرهنگی در آنها هست ا

ها با خره اینون بالامعاصر با معصوم هم همین را داشته اند؛ چ هایزند که آن جامعهمی هست اینجا انسان حدس

رند این ختلاف داینکه ااکنند؟ اینها که فرض این است که اختلاف دارند اما در عین اختلاف با می آنها چه فرقی

 اند.زند که پس بنابراین آنها هم همینطور بودهیم روش را دارند، انسان حدس

یّتی ض کنید مقتی فروبینیم که اینها می مختلف در زمان خودمان هایمختلف، سلیقه هایمثلاً اگر ما فرهنگ

راسم ازدواج، مثلاً م زیادش ورود اینها برای یک مدّتی با کم می از ایشان، فردی از اینها، عزیز از اینها از دنیا

مان زم که در ند دیدیمختلفی که دار هایبینیم وجود دارد، با فرهنگمی گیرند، این رانمی وسی، جشن و ...عر

ر جایی طور و ه و هر خودِ ما همینطور است، مسلمان باشد غیر مسلمان باشد، هر دینی داشته باشد، لادین باشد

زند که پس نمی سینطور است، آیا اینجا انسان حدیدیم اد -مثلاً صد مورد را بررسی کردیم–که ما اطلّاع داریم 

اینجا  هستند دیگر.ها هم مثل همینها همینطور بوده اند؟ بالاخره آن آدماند ی که در عصر معصوم هم بودههایآدم

ک یره مشترسر این دبینیم که در این امر واحد مشترک هستند، می علی اختلاف أذواقهم و سقاوتهم و همه چیز

 کند که آن زمان هم همینطور بوده است.می پس انسان کشفهستند، 

مثلاً مجلس  -لافلی اختع–چند روزی اند بنابراین اگر از ما سؤال کنند که به احترام میّتی که از دنیا رفته

کنیم که ینم اریگوییم نه، به چه دلیل؟ برائت جمی عروسی نگیرند و عقد نگیرند، این اشکال شرعی دارد؟

مان یره در زسگوییم دلیل داریم، دلیل چیست؟ این می کنیم! بلکهمی شک داریم پس برائت جاریبگوییم 

 معصومین بوده است و ردع نشده است، اینطور مثلاً بگوییم.

شود. حالا یم س مااین حدس فارغ داشته و مانع از حداین یک راه است، این راه قد یناقش فیه به اینکه 

صله ازمنه فا بین ما و آنها ت انسان یک حدسی بزند اما زمان معصومین با ما که قرندر زمان معاصر ممکن اس

تواند یک یم نسانرود آیا در عین حال امی است و احتمال تطوّر أذواق، فرهنگ ها، خصوصیّات و همه اینها

 اینها که ید اماهم بیاای آید و ممکن است یک مظنّهمی حدس جزمی و اطمینانی بزند؟ بله احتمال در ذهنش

ت و این شن نیسخورد، اینکه جزم پیدا کند که اینطور بوده است این واضح و رونمی حجّت نیست و به درد

 اشکال است.
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اناً هم م، هم زمهعد از شود این است که: اگر واقعاً در عصر خودمان جوامع واقعا متبامی بی هم که دادهجوا

الا حرست است دباشند  علیرغم این جهت در یک جهت اتّفاق و توافق داشتههمه چیز، اینها واقعا  ...مکاناً هم 

 مثال که مثلاً ین موضوعکردند؟ آن هم در امی گوید آنها چقدر مگر با اینها فرقمی انسان برای هزار سال پیش،

 شود.می زده شد. بعید نیست که برای انسان جزم حاصل

زند می دسحه زود فردٍ ممکن است تفاوت پیدا کند، یک کسی است کاین البته مطلبی است که من فردٍ إلی 

اجهّ گوییم محعنی بو خیلی شکاّک نیست ... و الا یک راه علمی صد در صد نیست که بشود کسی را قانع کرد، ی

ک یین دیگر باشد. اندهم که اینطور می شود، من احتمالنمی کنیم با او! ممکن است بگوید برای من علم حاصل

توان با این نمی اگر کسی قطع پیدا کرد برای خودش حجتّ است اما راه بین خود و خدایی است. مثل قطع؛

 داشته باش. گوییممی احتجاج کند و بگوید مطلب اینطور است چون من قطع دارم،

 ...س: 

باشد تا عدم ای رهاید سیبنه، باید اثبات بشود تا عدم ردع ... اصلاً باید ببینیم سیره هست تا عدم ردع؟ ج: 

 خورد.نمی ردع، به درد آنها هم

 ...س: 

 اشد؟ه آنها بشود نباشد و سیرمی خواهیم بگوییم سیره آنها هم بوده است مگرمی روشن است، ما ج:

 ...س: 

 آید، این فعلاً راه اوّل است.می ج: حالا

 ...س: 

 و بگویم جعه کنمراه تحلیل نیست که به وجدان مراشود غیر از این، این حدسی است که از می ج: تحلیل

 اندازد؟می بد روز عقگوییم انسان چرا چنمی کنیم ومی ببینید یک وقت تحلیل اند.هم همینطور بودهها آن آدم

ست که اً همین اشدند و اثر محزونیت قهرمی آنها هم محزون گذارد،می گوید چون محزون است و احتراممی

 شود. اما مایم وجدانی انداختند، این تحلیلمی شدند و تأخیرمی آنها هم آدم بودند و محزون ندازد،تأخیر بیا

 خواهیم به این کار نداشته باشیم.می

 المرحلۀ الثانیۀ: طرق إحراز السیرۀ المعاصرۀ للمعصوم علیه السلام؛»

 الطّریق الأولّ: الاستقراء 

استقراء اوضاع اجتماعی گوناگون در « المتعددۀ فی مجتمعات مختلفۀإنّ استقراء الأوضاع الاجتماعیۀ 

و ملاحظۀ »مختلفه، مسلمان، غیر مسلمان، دین دار، غیر دین دار و ... مختلف جهات دیگر اختلاف  هایمجتمع
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همه این مجتمعات مختلفه و متعدد بر شیء واحد، که همه آنها یک سیره واحده دارند، این استقراء « تطابق

همه « یوجب تعمیم الحکم إلی جمیع المجتمعات العقلائیۀ حتی المعاصرۀ لعهد المعصومین علیهم السلام»

مجتمعات انسانی چه جاهایی که الان نرفتیم ببینیم آنها را در عصر خودمان، چه آنهایی که قبل از ما با فاصله 

  اند.م الله علیه بودهکنند و چه  آنهایی که در عصر معصوم سلامی یک قرن و دو قرن زندگی

بد است اما  عضی جاهاله در باین ب« نّ هذا الوجه لا یتمّ فی جملۀٍ من الأحیانإ :المناقشۀ فی الطّریق الأولّ»

ین ن ما با اچو« عاصرۀلأنّنا بهذا الاستقراء نُلاحظ المجتمعات الم»خورد، نمی به دردها از زمانای در پاره

ر حالی که د« بینما»کنیم، می کنیم؟ مجتمعات معاصره خودمان را نگاهمی نگاهاستقرائمان فقط چه چیزی را 

 فاصله جتمعی کهمبه یک  خواهیم تعمیم بدهیم این سیره رامی «یراد التعمیم إلی مجتمعٍ یفصلنا عنه زمان طویل»

و  راه احداثبه هم« لبما زمان طوی»کند ما را از آن مجتمع زمان بسیار طولانی و درازی می اندازد و جدامی

 را« ما»آن  این من در من أحداث بیان« بما کان یحویه من أحداث و ظروف و وقائع»ظروف و وقایعی که 

ن ای« یحویه»ی که کند، یعنی زمان طویل با، این با هم به معنای مع است، با آن حوادث و ظروف و وقایعمی

و رسوم  نکه آدابدر ای که اینها ممکن است همه اثر بگذاردزمان طویل آنها را در بر دارد و متضمّن آنها است. 

 الان آن موقع نبوده باشد.

ت هم احتمالا قواعد این تعمیم به حسب« و مثل هذا التّعمیم متعذرّ بحس قواعد حساب الاحتمالات غالباً »

ئر هم ینها نظاد که اآیمی آید؟ جاییمی غالباً متعذّر است و ممکن نیست چراکه قاعده حساب احتمالات در کجا

 اشند.بوت بوده م متفاشود که اینها شاید با همی باشند، جاهایی که آن موقع اینچنینی نیست احتمالش هم داده

 ...س: 

 کند.می ج: قوتّ پیدا

« ن الحالاتغیرها م ها منلأنّ التعمیم إنمّا یصحّ فیما إذا لم نحتمل نکتۀ و خصوصیۀ فی حالۀ معینّۀ تمیّز»

الت ر یک حدیک نکته و ویژگی  جایی درست است که ما احتمال ندهیم، چه چیزی را احتمال ندهیمتعمیم 

ارد دک ویژگی یالات، سازد آن حالت معیّنه را از غیر آن حالت از حمی معیّنی که آن نکته و خصوصیتّ متمایز

 کند.می اینها را متمایز اند،که به خاطر این ویژگی اینها چنین روشی را نداشته

این احتمال که شاید وضع آنها با ما مختلف بوده است فلذا آنها این سیره را « و هذا الاحتمال ثابتٌ هنا»

دانیم قطعاً می «بعد أن علُم إجمالاً تغییر الأوضاع الاجتماعیۀ فی الجملۀ»در ما نحن فیه موجود است اند نداشته

اوضاع اجتماعی زمان ائمه علیهم السلام با ازمنه ما قطعاً تفاوت پیدا کرده است، هم از نظر لباس، هم از نظر 

تغییر اوضاع اجتماعی « عمّا کانت»آداب و رسوم، هم از نظر آرایش، همه و همه اینها تفاوت پیدا کرده است. 
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دانیم که تمام آن اوضاع اجتماعیه ثابت می و« و عدم ثباتها جمیعاً »فی الجمله از آنکه بوده است در ازمنه سابقه 

که این عدم ثبات « نتیجۀ طروّ عوامل مختلفۀ»، بر آن شکلی که قبلاً بوده است« علی ما کانت علیه»نمانده است 

که  «یحتم تحقّق بعضها بالنسّبۀ الی تلک السیّرۀ»آن حالات در نتیجه عارض شدن عوامل مختلفی است که 

شد سیره آن زمان غیر از می محتمل است تحقق بعضی از آن عوامل مختلفه به نسبه سیره آن زمان که باعث

شده سیره آنها غیر از سیره می در آنجا بوده است که آن باعثای سیره زمان ما باشد، شاید یک عوامل مختلفه

 م.کنینمی معاصر ما باشد فلذا اتحّاد سیره آنها را با ما احراز

 شود، حرف بدی هم نیست، حرف حسابی است در ذاتش.می این حرفی است که زده

 «الجواب عن المناقشۀ»

 ...س: 

 هاینها راهآ ...که و این بینیم، آن به یک تحلیل نفسانیمی دیگر است، اینجا ما فقط ظاهر را هایج: آنها راه

 دیگری است.

اتفاقها  ا ببعض ور بعضهالمعاصرۀ المتباعدۀ التی لا یحُتمل تأثّ لو لوحظت المجتمعات الجواب عن المناقشۀ: »

 «علی شیء فلا یبعد أن یکشف ذلک عن وجوده فی زمان الشارع

که واقعاً ای عاصرهعات ممی فرماید اگر، ببینید همانطور که در تقریر استقراء گفتیم، اگر ملاحظه بشود مجتم

به هم ها رهنگفجمعی  است دهکده واحده، در اثر این وسایل ارتباطاز هم دور هستند، با زمان ما که الان شده 

مردم  شد اصلاًجمعی با کند، قبل از اینکه وسائل ارتباطمی شود، الان فرقمی شود و تحت تأثیر واقعمی منتقل

ذربایجان آن شهر شده. فلانمی جهرم مثلاً با مردم قزوین ارتباط نداشتند و خبر نداشتند از هم که چیست، منتقل

ر ما دیدیم ت، حال اگنبوده اسای دانستند، اصلاً از هم اطّلاعی نداشتند، مراودهمی با فلان شهر گیلان، اینها چه

مال د و با کدارن ی که اصلاً مراوده نیست و اطلّاعی از حال هم ندارند با کمال تباعدی کههایدر این ظرف

آنجا  ست، همهرفتیم دیدیم هست و هم اینجا رفتیم دیدیم اختلاف فرهنگی که دارند یک روش را هم آنجا 

 آید که انسان حدسمی هنرفتیم دیدیم هست ... با همه تباعدی که دارند و عدم اطّلاعی که از هم دارند این به ذ

 ها همان ... آنو همه چیزشها زند که پس بقیه مواردی که مثل اینها با هم متباعد هستند و ممکن است فرهنگمی

 فردٍ با کلّ فردٍ زمش وهمینطور باشند، بنابراین بعید نیست، این دیگر البته بعید نیست که اینطور باشد اما ج

 کند.نمی کند یامی خودش و بین خودش و خدا است که آیا چنین جزمی پیدا

 ...آیا لازم نیست کاشف از یک دلیل عقلایی معتبر باشد س: 
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گاهی  شود ومی واقعاً یک عامل مشترکی وجود دارد که این باعث ج: قهراً نه، چون گاهی ممکن است

ها م که اینهاضحی وعرفی، یعنی یک دلیل  هایصدفتاً، اگرچه به امر عقلی ما صدفه در عالم نداریم اما صدفه

ت، مثل اسم شده هاً مثل نه اینها صدفتاند و آنها آن کاری را کردهاند باعث شده است که اینها این کار را کرده

ه هر کین نیست جهی بر ااین اتّفاق است و هیچ و« کلمّا کان انسان ناطقا کان الحمار لاحقا»گویند می منطق که

 وقت این بوده آن هم بوده است، این اتّفاق افتاده است اینطور.

 «طرّیق الثّانی: التحلیل الوجدانیب. ال»

باعد انی که تر آن زمدآن استقرائی که من بدانم آید،ینم آن استقراء تام به دستس: استاد ببخشید باز هم 

 ما که در آن زمان نبوده ایم ... تبوده اس

 ف کنیم،آن را کش گیریم برای اینکهمی گیریم؟ واممی ج: نه آن زمان تباعد بوده است، الان. ما از الان چه

س هستند پ وش واحدبینیم که دارای یک رمی مختلف هایگوییم الان با اینکه این افراد متباعد با فرهنگمی

باعد از اینها وده و متباینها  و فرهنگشان غیر ازاند زنیم که آنها هم که افرادی بودند که غیر از اینها بودهمی حدس

 اند.هستند آنها هم همینطور بوده

ین اشتیم همدعاصره مهمان راه تحلیل وجدانی که ما در کشف سیره « ریق الثّانی: التّحلیل الوجدانیالطّ»

 توانیم راجع به سیره افراد زمان معصوم علیه السلام داشته باشیم.می تحلیل وجدانی را

 ان، چطوررای خودمئیه باحراز سیره عقلا« ما تقدّم فی الطّریق الثانی من طرق إحراز السیرۀ العقلائیۀ لنا»

شف آن. کیم برای اده کنز کنیم؟ از همین راه استفتوانستیم سیره عقلائیه زمان خودمان را برای خودمان احرامی

ن عاقل حال و م ل الیمن تحلیل موقفنا الشخّصی الواضح و ملاحظۀ عدم ارتباطه بالخصوصیاّت المتغیّرۀ من حا»

 بارت قبلش عین عاین عبارات« -بحیث لم یکن هناک فرق بین أعقلهم و أدونهم فی العمل بالسیرۀ–الی عاقل 

ن است مکه در  بینیم خصوصیات فردی و شخصی و جهاتیمی کنیم ومی . یعنی خودمان تحلیلاست که خواندیم

 ن دخالتین در ایمروم ندارد، خصوصیات می گویم درست است و این راه رامی اثری در اینکه من این روش را

 ندارد.

بدنش را حاضر نیست بیند هر کسی یک قسمتی از مواضع می کندمی مثلاً الان کسی خودش را بررسی

 هایفهمد که آدممی شود؟ نه،می کند، خصوصیّت من باعث اینمی مکشوف قرار بدهد عند الناّس، این را تحلیل

عصر معصوم هم همینطور بودند، چرا؟ وقتی  هایصد سال پیش هم حاضر نبودند لخت و عریان بیایند، آدم

فهمد ... ما می یّات شخصی و امثال آنها دخالت ندارد پسبینید این مسائل خاصّ و خصوصمی کندمی تحلیل

توانیم قسم بخوریم که کسانی که زمان حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت آدم، نمی الان به حضرت عباّس
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آمدند جلو؟ مگر یک افرادی نمی کردند آنها هم روششان این بوده است که عریانمی حضرت شعیب و ... زندگی

 مبتذلی هستند. هایتند اینها آدمگفمی که عقلا هم

 ...س: 

اشته دهم وجه  د و آنآمدند اینطور بودنمی ج: بله، البته در همه جا اینطور نبودند فقط مسجد الحرام که

و به  لیه کنیمچیز تخ گفتند برای اینکه خودمان را از هممی کردند، یعنی یک وجه باطلمی است که این کار را

ن اوقتی که انس خواهد.می باشیم و همینطور عریاناً برویم طواف کنیم، آن یک وجه اینطورمادّیات اصلاً وصل ن

لا ها کن عاقربافد و ... عقلت می افتد و برای خود یک چیزهاییمی از وحی منقطع بشود آن وقت در این مضال

در کلمات  وانگی کنید،گویند که باید دیمی شانهایبعضیها این مسلک عرفانی دیوانه شو دیوانه شود.

ه دیگر دیوان ی،نه بشوگوید دیوانگی اوج عرفان است، آن قدر باید بروی بالا که دیوامی شان دیده ام،هایبعضی

 اند.هشود اوج عرفان. حالا در اینجا هم آنها بر اثر این بودمی خورد؟ دیوانهمی به چه درد

 بنابراین یک چیزهایی هست که انسان ...

 ...س: 

 ج: بله تحلیل شخصی است.

 ...س: 

 ج: نه، تحلیل وجدانی یعنی همین تحلیل شخصی وجدانی.

 ...س: 

 نه، آن اصلاً مبنی بر تحلیل نبود، فقط استقراء بود.ج: 

 ...س: 

« لأغلبالأعمّ ابق الشیء الظّن یلح»گوید می گوید حکم الامثال...می ج: نه، به تحلیل ربطی ندارد، استقراء

ست اه اینطور گوید این موارد کمی مبنایش این است،« الحکم الأمثال فی ما یجوز و لا یجوز واحد»ید گومی یا

م یء بالأعلحق الشالظّن ی»کند، چون می نه اینکه تحلیل وجدانی اند،ظاهر این است که بقیه هم همین بوده

 « حکم الأمثال فی ما یجوز و لا یجوز واحد»گوید می یا برای اینکه« الأغلب

 ...س: 

متباعد همه  هایگوید این مجتمعات و امثال اینها همه آدم هستند و آنها هم آدم بودند، این آدممی ج: بابا

که کند نمی علی القاعده روششان همین بوده است، تحلیل وجدانیاند آنها هم آدم بوده، اندردهیک روش را پیدا ک

شود آدمیتّ من پس آنها هم آدم بودند پس همینطور هستند، این می بگوید هیچ چیز اثر نداشته پس منشأش
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آنها هم آدم  گویید منشأش آدمیّت من است نه چیزهای دیگر،می گوید شمامی گوید.می تحلیل وجدانی همین را

 گردد.می این تحلیل وجدانی به این بر اند،بودند پس این روش را داشته

 ...س: 

 بله، این غیر از تحلیل وجدانی است. ج:

 ...س: 

أ بینم منشبکنم  ج: این که تحلیل نیست این یک قاعده است، تحلیل وجدانی یعنی اینکه  خودم را تحلیل

 شود تحلیل وجدانی.می این کار در من چیست؟ این

لی یؤدّی ا جدانی(وبالسیرۀ، فإنّه )این تحلیل بحیث لم یکن هناک فرق بین أعقلهم و أدونهم فی العمل »

ا تقدمّ من م ذلک بمیدُع الوثوق بأنّه موقفٌ عامٌّ من جمیع العقلاء حتی المعاصرین للمعصوم علیه السلام، و قد

 «استقراء حالۀ العقلاء فی مجتمعات عقلائیۀ مختلفۀ للتأکدّ من هذه الحالۀ العامّۀ.

ستقراء، شود به آن امی شود و معاضدتمی هی یتأکدّ و یعاضد، تقویتیل وجدانی را گاخب این راه تحل

م آدم گویم آنها همی بینم یک چیزی است که خصوصیّات من دخیل نیست پسمی کنممی یعنی خودم را تحلیل

 چه کنم ین ضمیمهام به ههستند و باید همینطور باشند، بعد اگر آن استقراء را هم انجام بدهم و آن استقراء را 

با آن  وجدانی هم تحلیل–شود که آنها همه همینطور هستند. یعنی دو عامل می شود؟ این اطمینان حاصلمی

 کند.می کند، تأکّد پیدامی د این تعاضد پیداضمیمه بشون -استقراء

 امهّعکه این موقف این وثوق به این« ذلک»شود می شود تأکیدمی تعضید« یعاضد»یعنی چه؟ « و قد یدُعم»

لتأکدّ ته شد. لل گفاست به آنچه که گذشت از استقرائ حالت عقلاء در مجمتمعات عقلائی مختلفه که در راه اوّ

 برای تأکد بر اینکه این حالت عامّه وجود داشته است.« من هذه الحالۀ العامۀّ

 ...س: 

مثلاً این مثالی که آن مانع سلطات بود دیگر. یک مواردی هست که معلوم است که مانع وجود نداشته، ج: 

گرفتند خیلی موهوم است، مثلاً همین که حاضر می زدم، مثلاً تصورّ اینکه انسان بگوید سلطات جلویش را

نیستند بعضی از مواضع بدنشان در مجتمع باز باشد. یا مثلاً این حالت ناموس داری، که مثلاً هیچ مردی به 

مورد توجّه دیگران و اجانب باشد این یک چیزی است که دهد که ناموسش، زوجه اش و ... نمی خودش اجازه

زمان معصوم  هایاطمینان دارد که حتماً آدم گوید کاری به شخص من ندارد،می کندمی وقتی خودش را تحلیل

گوییم بله یک چیزهایی که این تحلیل بشود تطبیق شود و پیاده نمی برای همه چیز که ما اند،هم همینطور بوده

یا مثلاً فرض کنید که اینکه  اند.قبل هم همینطور بوده هایبله انسان خیلی از چیزها را اطمینان دارد که آدمشود. 
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آن  هایحتماً آدم گویدمی بیند خودش مجتمع الان اینطور هستندمی پدر و مادر به فرزندشان علاقمند هستند،

 گردد.می بر اینها به همان تحلیل وجدانی اند،وقت هم اینطور بوده

 ...س: 

 است چون موهوم جلویش را بگیرند که نسبت به این چیزهاها ج: نه، مانع چیست؟ مانع این بود که سلطه

ی اینها د که جلوی دارنآید که جلوی این چیزها را بخواهند بگیرند، یا اصلاً چه داعنمی از عهده سلطات هم بر

 را بگیرند؟

 ...س: 

 و الابود طلق نلمرّه نبود، آن هم یک حالت قصری بود و الا کشف حجاب که مج: نه کشف حجاب هم که با

 ایستادند. بله حالا چادر سر نکن، حالا سرت باز باشد و امثال اینها.می مردم جلوی آن

 «ج. الطرّیق الثّالث: الضّرورۀ و الحاجۀ لخصوص السیرۀ»

ت و ه شده اسین سیربینیم نیاز منشأ امی ما راه سومّ این است که یک چیزهایی که الان بر آن سیره است

ه کوشن است رود و اینکه این نیاز به چیز دیگری قابل رفع نیست، این باعث شده است که این سیره انجام بش

ست آن اکه الان ای یرهسکند که همین می پس انسان اطمینان و یقین پیدا اند،قبل هم این نیاز را داشته هایآدم

 است. موقع هم بوده

وم رۀ للمعصلمعاصالطّریق الثاّلث: الضرورۀ و الحاجۀ لخصوص )سیره خاصهّ ای(؛ یمکن ؤحراز السیرل ا»

ان أمراً لا رۀ إذا کالسی علیه السلام بما تقدمّ فی إثبات السیرۀ المعاصرۀ لنا )که آنجا هم گذشت( من أنّ مورد

ر زندگی نیست د است که راه مفرّ و فراری از آنای یک سیره« مناص منه فی الحیال الاجتماعیۀ التعاملیۀ

جتماعات بوده است در آن امی و آن امر« و کان فیها علی سبیل الحصر»اجتماعی تعاملی افراد با یکدیگر 

معه  ماّ یحرزمفهذا »تعاملیه به سبیل حصر، یعنی راه دیگری برایش وجود نداشته است و جایگزینی نبوده است. 

ا قاعده ید را ا الان چرم« ید؛ وذلک مثل قاعدۀ الرۀ العملیۀ؛ إذ بدونه یختلّ النظّام الاجتماعیوجداناً قیام السی

خص باسی که شلداند که این می عقلای زمان ما دنبالش هستند؟ برای اینکه اگر قاعده ید درست نباشد چه کسی

برای  ن خانهاست یا نه؟ ایپوشیده است برای خودش است یا نه؟ این فرشی که زیر پایش است برای خودش 

، اگر ود نداردهم وج ریزد و راه جایگزینیمی خودش است یا نه؟ و هکذا و هکذا و هکذا. اصلاً همه چیز به هم

رود که یم ش سرحوصله ا از هر کسی باید سؤال کرد، راهش را بخواهیم که اقرار کند و بگوید برای من است

 ارد.وجود ند ز اینو، اصلاً راه دیگری ندارد، راه عقلائی ساده خوب غیر ادائماً بخواهد بپرسد که آقا بگ

 س: باید سیره بشود حتما؟ً
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 ج: سیره شده است.

 ...شد باز اضطرار و به هم ریختن نظام نمی س: نه اگر

 گوییم.می ج: آن را که گفتیم و حالا باز

م معلو ست؟انبوده  ین ضرورت آیا در زمان اماما شود که ما بدانیم سیره الان این است.می پس این باعث

 ند؟خواستند بفهمیم خواهند تعامل اجتماعی داشته باشند، پس از کجامی است که بوده، آنها هم آدم بودند و

 ه است.فهمیم که این سیره در زمان آنها هم بودمی پس چون این یک امری است که بدیل ندارد

رای بنیم و هم کتوانیم استفاده می این را ما هم برای سیره معاصره« ا عرفتو ذلک مثل قاعدۀ الید علی م»

رعاً مباشرۀً و شماریتها ثبات ألإإلّا أنه قد یُتغنی بالبیان نفسه »توانیم استفاده کنیم، می سیره معاصره با معصومین

توانیم از همین که یم -ی استین همان حرف دیروزا-البته همانطور که دیروز گفتیم « من دون التمسکّ بالسیّرۀ

یره سو اثبات با ا یک امر ضروری است که جایگزین ندارد بفهمیم که شارع این را قبول دارد و لازم نیست که

 کنیم و ثمّ بگوییم. 

نیاز  مورد اصل این البته یک چیزی را دیروز هم شاید گفتم، گاهی در یک حدود و ثغورش ممکن است،

؟ رائطش چهشغور و فهمیم اما حدود و ثمی ماریّت ید را شارع حجّت کند از راه ضرورتشاست که اصل اینکه ا

ه است و عصوم بودنظر مآن را ممکن است شک کنیم، اما اگر سیره معلوم بشود که سیرَ اینطور بوده و در مرآ و م

 .غورش چراد و ثی حدوشود. اما اصلش درست است که نیاز به سیره نداریم اما برامی ردع نکرده است اثبات

 ...س: 

له، بجتّ است هم ح ج: نه، همان سیره زمان معصوم، اگر سیره امروز را هم گفتیم سیر مستحدثه و زمان ما

 گوییم.می را زمان اماماما الان سیره 

 ...س: 

 نه. نه، اگر خصوصیاّتش هم مثلاً فهمیدیم بله، اگر نفهمیدیم هم نه، اگر اجمال داشتج: 

 ...س: 

 ج: بله

 ...س: 

 کنم ومی ج: آنجا تحلیل وجدانی بود که من با آنها فرقی ندارم و من بما أنیّ انسانٌ این روش را انتخاب

گوییم آنها هم همینطور، اما اینجا نه، آن لازمه اش این نیست که ضرورت داشته باشد، اما اینجا ضرورت می

 سامان داشته باشد، اختلال نظام نباشد و هرج و مرج نباشددارد یعنی برای اینکه زندگی اجتماعی برپا بشود، 
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این زندگی افراد با همدیگر و در اجتماع بودن که آنجا هم  بینیم که این ضرورت دارد، این کار ضرورت دارد.می

ده، قتل و کشتار بوده است، دزدی بوده است، تجاوز و امثال ذلک بوده است، غارت بو همین اجتماع بوده است،

 اگر ید حجّت نباشد و ... همه اینها به هم دیگر،اند آدم بوده اند،دعوا بوده، چه بوده و چه بوده ... آنها هم داشته

کنیم اگرچه تحلیل وجدانی هم نه، اگرچه می ریزد. پس بنابراین اینجا از باب اینکه یک ضرورتی را کشفمی

 کنیم.می یست برسیم، اما اینجا یک ضرورتی را درکضرورتش هم در تحلیل وجدانی به ضرورت لازم ن

ت  ما الان رواییند. مثلاًند بگوهمان که آنجا گفتیم، نقل  شهادت است، بیای «الطرّیق الراّبع: النّقل و الشّهادۀ»

ان اینطور دم آن زمره مرنداریم که بگوید قال الصّادق علیه السلام کذا، حالا یک روایتی داشته باشیم بگوید سی

 بوده است. نقل و شهادت است.

 ...س: 

 اشد.بشرایط حجّیت خبر واحد را داشته ج: بله اگر روات و آن تاریخ نویس چیز باشد، همان 

 ...س: 

بره ها اهل خهم آن گویند در لغتمی ج: تاریخ اهل خبره بودنش محل کلام است، مثل لغویّون که اصولیوّن

 کنند و بگوید.می خواهد نقل است، باید ببیند که اینطور استعمالنمی نیستند یعنی خبرویّت

ست، یعنی در حوادث تاریخی توثیق هم خیلی معلوم نی س: در تاریخ غرض ورزی هم هست دیگر،

 کند دخیل است.می اغراض در آن مورخّی که نقل

تعدد که ورخّین مما اینکه گوییم مورخّ ثقه یمی کند، مانمی باشد اغراض را اعمالای ج: بله ولی اگر آدم ثقه

 .کند که اینها در اثر تعددشان اسیتساق پیدا کندمی انسان جزم پیدا

چرا افاده علم  «الوثوق لم أو)آن نقل و شهادت( الع یمکن إثبات السیّرۀ بالنّقل و الشهّادۀ )البته( إذا أفادا»

 یا به سبب ضمّ قرائن و شواهد به آن نقل و شهادت.« بسبب الکثره»بکند و وثوق 

 ...س: 

 بله بله رفتم عقبج: 

تخراج ساکما ورد فی  ریخی،السیر العقلائیۀ بالنقل التا الطّریق الراّبع: النّقل التاریخی؛ یمکن إثبات بعض»

 :یک مثال برای نقل تاریخی که ثابت بشود« المعادن کالعقیق و الملح و تملکّها بحیازتها

دن سی که معککنند و هر می روند معدن را استخراجمی خب امروز سیره عقلاء امروز ما بر چیست؟ بر اینکه

 دانند. می مالک را استخراج کرد مردم آن را

 ...س: 
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  ...ج: الان این آمده است، دیروز هم گفتم 

.. از ائمه دن و.زیادی که راجع به معادن و خمس معا هایخب تاریخ هم نقل کرده است که بله این مسأله

 بوده است.ای دهد که چنین دأب و سیرهمی اینها نشاناند سؤال کرده

و »است.  یره بودهاین س «المعادن کالعقیق و الملح و تملکّها بحیازتها کما ورد فی استخراج»می فرماید که: 

د ما نقل باش ستفاضهایا از این راه که کثرت نقل و « ذلک بشرط حصول الوثوق من کثرۀ النقل و استفاضۀ النقل

لشرائط  ه جامعاً نأو کو»د اگر این دوتا هم نبو« أو من اقتران )آن نقل( بقرائن و شواهد للصدق »وثوق پیدا کنیم 

ب د یا قریدس باشجامع شرایط حجیّت باشد؛ گفتیم که ثقات باشند، حسیّ باشد، محتمل الحسّ و الح« الحجیۀ

السیرۀ  رق إحرازع من طبالشرّطین المتقدمّین فی الطریق الراب»به حس باشد، این شرایط را داشته باشد، البته 

د وجود ط هم بایدو شر عامه باشد و دو اینکه مانعی نباشد. این گفتیم دو شرط دارد: یکی اینکه« المعاصرۀ لنا

م عامه ر نخواهیما اگداشته باشد، منتهی عرض کردم به اینکه اگر بخواهیم عامه باشد این شرط را لازم دارد ا

 خواهد.نمی باشد این شرط را

 «الطرّیق الخامس»

 ...س: 

 را کشف کند.باشد که سیره ای ج: یک اتّفاق نه، باید به گونه

 ...س: 

 ت معلومگیرند که این مالک اسمی کنند و مفروغمی آیند وقتی سؤالمی و صدها راویها بله، اما دهج: 

ردم قلا نزد معشود که سیره می شود که این  سیره عقلا است یعنی خودش بنا را بر این گذاشته است، معلوممی

کنند، می ر او باربیتّ را خرند و آثار ملکمی مالک است فلذا از اواینطور است که کسی که آمد و این کار را کرد 

رفته  معدنی می ی کهدهد که چنین سلوکی بین مردم بوده است، که کسمی و این روایات مختلفه نشانها این نقل

و این  و نیستت برای گفتند نهنمی خریدند ومی آمدند از اومی کرده، مردممی کرده و او را استخراجمی را پیدا

رسیده و بین یم دانسته و بعد به ورثهمی کردند و خودش را مالکمی برای همگان است، نه، خرید و فروش

مثال ادهیم؟ و با باید رکنند که آیا خمسش می ش را سؤالهایآیند مسألهمی مردم اینطور بوده است، فلذا آقایان

 ذلک.

 ...س: 

 عمولی.م هایمتعارف، آدم هایج: نه، آدم

 ...س: 
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 ا بدهم یاخرم باید خمسش رمی روممی کند یک یهودی استخراج کرده است منمی آید سؤالمی ج: نه مثلاً

شد نمی اقران و عرطه اینه؟ این چطور است؟ مثل خودِ من یک زمانی که امام رضوان الله علیه تبعید بودند و راب

د؟ یا ندار س داردداد، بنزین خمنمی ه که خمس نفت را کهمن شک کردم که آیا نفت خمس دارد یا نه؟ چون شا

 جفنافغانی  ه محترمدهند! یک طلبنمی دانیم خمسش رامی این گچ و آهک و اینها همه معادن هستند، اینها که

ا ستند اینهدانیم مستخرج همی رفت من نامه نوشتم خدمت امام و سؤال کردم که نفت، گچ و این چیزها کهمی

امد یک واب نیجدهند الان اینها خمس دارد یا ندارد؟ جواب نیامد، بعد دو سه ماه گذشت و نمی خمسش را

ر نفت ده بودند ه نوشترفت من دوباره برای ایشان نامه نوشتم، ایشان در جواب نامه دوّم کمی آقای دیگر داشت

کنید، مثل می ی سؤالخیلها ز این مسألهمجازید و در غیر آن اگر احراز کردید باید بدهید، بعد نوشته بودند شما ا

نوشتم این  که نامه مرتبهاینکه آن اوّلی رسیده بود و ایشان جواب داده بودند ولی به دست من نرسیده بود، من دو

 کنید.یم ؤالتوجهّ ایشان را که این سائل دو بار سؤال کرده است فرموده بودند از این چیزها خیلی س

 ...س: 

 کنید. گوید استفادهمی دهد ومی دهند اما شاید الان ولی امر اجازهنمی مج: بله، الان ه

 ...س: 

 لپایگانیالله گ شود، مرحوم آیتمی کند معادن است دیگر. منتهی یک مطلبی هست گفتهنمی ج: بله، فرق

رج تی مستخقکه و نظر شریفشان این بود و بعضی علماء دیگر هم که آن زمان ما سؤال کردیم نظرشان این بود

آنها  شخصیت حقوقی باشد نه حقیقی آن خمس ندارد، مثل دولت، شخص خاصی که نیست این هیئت است،

باشد  حقیقی کردند یعنی شخصیت حقوقی، این احکام خمس برای آن جایی است که شخصیتمی تعبیر به هیئت

 اما اگر شخصیت حقوقی شد، مثل دولت شد و ... اینها ندارد.

 ...س: 

حد ت خبر وایط حجّیتواتر لازم نیست، تواتر اگر باشد خیلی خوب است اما اگر تواتر نشد باید شرانه ج: 

 را داشته باشد.

 ...س: 

 ج: در چهارم چه گفتیم؟

 ...س: 
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اه نها از رقل اینج: بله، آن یعنی به شرطی که آنجا گفتیم یعنی از راه دیگری ثابت شده باشد، حجیّت 

اشد و دیگری ب ه راهنی یا به غیر سیره و یا اگر به سیره است کشف آن سیره به واسطدیگری ثابت شده باشد یع

 حجّیتش به واسطه راه دیگری باشد.

نا و کان ل فی عصربالفع إذا رأینا سیرۀ عقلائیۀ: الطرّیق الخامس: الاستکشاف بتوسیط السیرۀ المعاصرۀ لنا»

نّها ذات ألاً علی ک دلیطابق عملی عامّ فیمُکن أن یُجعل ذلموضوعها عامّ البلوی بحیث من شأنه أن ینعقد فیه ت

 «جذور قدیمۀ

اده کنیم؟ خواهیم استفیم خوب دقّت کنید؛ قبلاً اگر یادتان باشد گفتیم که ما از سیره معاصره گاهی برای چه

ب این لشود؟ حاصل مطمی خواهیم کشف سیره آن زمان را بکنیم، کجاهامی نه حکم شرعی، از سیره معاصره

ارسال و پشود که برای نمی آید که این سیرهمی به صورتی است که انسان به ذهنش هایاست: گاهی یک سیره

ها ضی سیرههی بعپیارسال و صد سال و دویست سال قبل باشد، این باید خیلی پیشینه قدیمی داشته باشد. گا

ای باشد که برای شود پدیدهنمی شان، که ایناست هم از حیث فراگیری و هم از حیث عمقای وضعیتّشان به گونه

ساله  ده هزار مثلاً دهد که این باید پیشینهمی نزدیک باشد، گاهی اینطور است. خود این نشان هایاین دوران

مثلاً در  ده باشد.یدا شپداشته باشد، هزار ساله داشته باشد و از آنجاها شروع شده باشد تا این فراگیری برایش 

بینید هر می اربارتی بینید فلان لفظ به این معنا است، هر عمی لغت همینطور است که شما هایواژه بسیاری از

یزی نیست دهد که این چمی انبینید، این نشمی بینید، حالا رامی بینید، باستانی رامی بینید، کتب کهن رامی کجا

شود که می مه جایی شده است، این معلوکه بشود گفت از فلان وقت شروع شده است، همگانی شده است، هم

 خیلی سابقه دیرینه دارد.

نسان ار که معاصره به صورتی است از نظر عمق، از نظر گستردگی و خصوصیاّت دیگ هایپس گاهی سیره

اله و ه هزار سک پیشینشود منشأش این قرون نزدیک یا زمان ما باشد، حتماً این باید ینمی زند که اینمی حدس

 ست. حالاات بوده کند که زمان معصوم هم این جهمی قهراً وقتی اینطور شد کشف ر ساله داشته باشد.دو هزا

 دهد.می ببینیم توضیحش را چطور

 س: با استقراء چه فرقی کرد؟

زنیم، همینطور که می ج: نه فرق کرد، آنجا این است که چون اینجا اینها هست و اینها مختلف هستند حدس

آنها هم مثل ما  گوییممی گوییم همینطور است،می م در جاهای دیگر که در زمان خودمان نرفتیمزنیمی حدس

کند، اینها هم متباعد هستند، حکمشان می چه فرقی اند،گوییم آنها هم مثل اینها بودهمی ...دیگر، اند اینها بوده

آن هم همینطور. اما این یک  اند،ثل یکی از اینها بودهو ماند آنها هم همینطور بوده واحد است و سیره واحد دارند
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 گوید این سیره عمیق گسترده که در زمان ما وجود دارد که این را بدست آوردیم اینمی چیز دیگری است؛ این

شود منشأ پیدایشش همین اعصار اخیره باشد بلکه باید چیزی باشد که خیلی سابقه دیرینه داشته باشد، آن نمی

 رود به عصر معصومین و قبل از عصر معصومین.می سابقه گاهی وقت این

وسط  به سبب بسبب توسیط سیره معاصره برای ما، استکشاف« الطّریق الخامس: الاستکشاف»می فرماید 

کند فلذا می ثابت رای ماگیرد، بین ما و آن سیره. آن سیره را بمی قرار گرفتن سیره معاصره است، این وسط قرار

 گیرد.می بین ما و آن سیره قرار این وسط

ین سیره اموضوع « لبلویاإذا رأینا سیرۀً عقلائیۀً بالفعل )یعنی هم اکنون( فی عصرنا و کان موضوعها عامّ »

این  که از شأنای ونهگبه « بحیث من شأنه أن ینعقد فیه تطابق عملی عامّ»هم عامّ البلوی باشد، همگانی باشد 

ن أن فیمک»رت ین صونعقد شود درباره او یک اتفّاق عملی عام برای همه عقلاء، در اموضوع عام این است که م

ارای یک د« میۀیُجعل ذلک دلیلاً علی أنّ )آن سیره که در زمان ما هست، این سیره چیست؟( ذات جذور قد

 «م و ذلکلسلاهم اإلی عهد المعصومین علی»کهن امتداد دارد  هایکه این ریشه« تمتدّ »کهن است که  هایریشه

لصعب و ادّاً بل ستبعد جو ذلک بنکتۀ أنّ من الم»شود این را دلیل و قرینه قرار داد بر این امتداد؟ می چگونه

قدیم  هایاندر زم« أن تکون السیّره»بلکه امر بسیار سخت و ممتنع عادی به حساب احتمالات « الممتنع عادۀً 

 یه فجأۀً کانت عل عماّفتحوّلت )آن سیره بر خلاف( »بوده است بر خلاف این « علی خلاف ما جرت علیه الیوم»

ال پیش یک سا پانصد پیش ی مثلاً هزار سال پیش، دو هزار سال هایبگوییم بله آدم« الی السیّرۀ الّتی نراها فعلاً

 جود آمدهبه و سیره دیگری داشتند، آن سیره یک مرتبه منقرض شده است و این سیره که الان زمان ما هست

، یا ال باشدسباشد که مسبوق به پانصد ای شود یک سیرهنمی است، این خیلی مستبعد است، چون این سیره

 مسبوق به صد سال و دویست سال باشد، این باید از عهد قدیم باشد.

اینجا ما « فإنّ هذا التحولّ نفسه غریبٌ و عدم نقل ذلک أیضاً غریب»فرماید می خب در اینگونه موارد

: اینکه بخواهیم بگوییم این سیره نبوده است، مثلاً در زمان معصومین نبوده است، یک شویممی با دو امرمواجه 

سیره  دیگری بوده است، تا بعد از معصومین و بعد از آن این پیدا شده است یک امر غریب است که همه مردم 

تند و یکمرتبه عوض شده است به یک سیره دیگری داشتند در این مسأله عام البلوی، یک سیره دیگری داش

که در زمان ما است! این خودش غریب است. ثانیاً اگر واقعاً یک چنین چیزی در تاریخ اتّفاق افتاده ای سیره

باشد این یک حادثه غریبی است که همه مورخّین باید این را نقل کرده باشند، هیچ کس نقل نکرده است که بله 

ن آمده است اینطور شده است. هم خودِ این مسأله غریبٌ و هم عدم نقلش یک قبلاً یک جور دیگر بوده و الا
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دهد که حالا که اینطور است پس آن زمان هم همینطور بوده می امر غریبی است، فلذا این به انسان اطمینان

 است.

 ...س: 

شود جلب می ضوعنه، اگر سیره دیگری بوده و عوض شده است فجعتاً. ببینید چیزهایی که آرام آرام ج: 

ا در بیشتر یر ایران فراد داشود که ذکر کند، اما فجعتاً اگر اینطور شده باشد مثلاً فرض کنید همه نمی توجّه کسی

که همه  یزی استچیک  پوشند یک مرتبه فجعتاً همه اینها برود و لباس عربی بپوشند،می کت و شلوارها کشور

 رام آرام بله ممکن است حواسشان نیست.نویسند، فجتاً است. اما آمی مورخّان

 هزار سال که فجعه نیست س:

ه است نطور بودهم همی شود اینطور نشده و آنهامی گویم اگر اینطور بشود، پس بنابراین معلوممی ج: داریم

 روششان.

لسیّرۀ راز اإح امّ فیفإنّ هذا التحوّل نفسه غریب و عدم نقل ذلک أیضاً غریب. و هذا طریقٌ ت»می فرماید 

یره وع این سکه موضبه شرط این« المعاصرۀ للمعصوم علیه السلام بشرط )البته( تحقق موضوعها فی ذالک الوقت

لال دریجاً ختحوّلت تو أن لا تکون السیرۀ »که الان وجود دارد در آن موقع هم این موضوع وجود داشته باشد. 

و »د بدیل بشوتینطور اه احتمال اینکه ... این عبارت باید و اینک« قرون متمادیۀ حسب عوامل مساعدۀ للتحّولّ

و أن  اشد،ا کرده بیجی پیدنباشد بر اینکه این سیره تحولّ تدرای یعنی قرینه« أن لا تکون السیرۀ تحوّلت تدریجاً

حولّ تساعد با ی که مچرا تحولّ پیدا کرده باشد؟ حسب عوامل ...لا تکون السیرۀ تحولّ تدریجی در خلال قرون 

 بوده است و کمک کار تحوّل بوده و عامل تحولّ بوده است.

 س: احتمالش هم کافی است دیگر؟

شود نمی هکیزی است یک چ ج: بله، اینها را انسان باید احراز کند، یعنی باید اینطور باشد که گفته بشود این

 یکمرتبه پیدا شده باشد.

 ...س: 

 ج: 

ه برای اسمی کاهند تشریف ببرند، فردا تعطیل است به خاطر مرخومی حالا این را بگویم چون آقایان

 حضرت معصومه علیها السلام است.

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


